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آرزویی که در جوانی به ثمر نشست

عاقه او به خدمت در حرم مطهر رضوی به سال های کودکی اش 
بازمی گـردد؛ زمانی کـه هر بـار همـراه پـدر بـه حـرم می رفـت، در دل 
آرزو می کـرد روزی به عنـوان خـادم، خدمتگـزار زائـران امام رضـا)ع(
شـود. احمد آقـا می گویـد: ایـن آرزو سـال ها در دلـم مانـده بـود تـا 
۱۳۸4 دبیـر الهیـات پیش دانشـگاهی  کـه در آن  اینکـه در سـال
تدریـس می کـردم، اعـام کـرد حـرم مطهـر بـه خادم یـار نیـاز دارد.
همـراه چند نفـر از همـکاران بـرای ثبت نـام بـه دفتـری در خیابـان 
گلسـتان رفتیـم. بعـد از چنـد روز بـا مـن تمـاس گرفتنـد و گفتنـد 

پذیرفتـه شـده ام.
او ابتـدا خدمـت خـود را به عنـوان خادم یـار در بخـش انتظامـات 
صحن ها آغاز کرد. از سـال ۹۶ به بخش انتظامات رواق ها منتقل 
شـد و پـس از آن مدتـی در قسـمت دربان هـا فعالیـت کـرد. احمد آقـا  
کنون در بخش فراشان حرم مطهر رضوی مشغول خدمت است. ا

از غرب تا جنوب با پرچم حرم م�هر

� «زیر سـایه خورشـید» بخـش مهمی  حضـور در طـر
از زندگـی سـال های اخیـر احمد آقـا را تشـکیل 
می دهـد. او در چنـد سـال گذشـته، همـراه بـا 
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به استان های 

مختلـف کشـور سـفر کـرده اسـت.
خـودش می گویـد: از سـال ۱۳۹۶ کـه به عنـوان 
دربـان حـرم خدمـت می کـردم، توانسـتم در این 
� شرکت کنم. اولین سفرم در سال ۱۳۹۸ طر
به استان ایام بود. همراه گروه از صبح 
زود برنامـه دیدارهـا را آغـاز می کردیـم.
کـز نظامـی می رفتیـم و  بتـدا بـه مرا ا
خودمـان را بـه مراسـم صبحگاهـی 
می رسـاندیم تـا نیروهـا بتواننـد در 
آغـاز روز، پرچـم متبـرک حـرم را 

زیـارت کنند.
ابراهیمی ادامه می دهد:  در یکی 
از همیـن برنامه هـا بـه مرزبانـی 
استان رفتیم. سربازها در صف 
نـد  د ه بو د یسـتا نـه ا خا ز نما
و فرماندهـان نیـز در ردیـف 
اول قـرار داشـتند. همیـن کـه 
بـا پرچـم وارد شـدیم، اشـک از 

چشـمان همـه جـاری شـد. از آغـاز تـا پایـان مراسـم بسـیاری از آن هـا 
گریـه می کردنـد. برخـی از ایـن سـربازان حتـی یک بـار به مشـهد سـفر 

نکـرده بودنـد و تـا آن روز، توفیـق زیـارت حـرم مطهـر را نداشـتند.

بوسه ملوانان ناو «دنا» بر پرچم حرم م�هر

در سـال ۱4۰2 احمد آقا همراه کاروان «زیر سـایه خورشـید» به استان 
هرمـزگان سـفر می کنـد. یکـی از خاطـرات مانـدگار او در ایـام دهـه 
کرامـت، دیـدار بـا نیروهـای نـاو دنـا درسـت در زمـان بازگشـت ایـن 

نـاو از سـفر دور دنیاسـت.
او می گویـد: تـازه از هواپیمـا پیـاده شـده بودیـم و در دفتـر مسـئولان 
اسـتان چـای می نوشـیدیم کـه خبر دادند ناو دنـا پهلو گرفته اسـت.
گفتنـد هرچـه زودتـر خودتان را برسـانید تـا نیروهـای دریایی ارتش 
در نخسـتین دیـدار پس از بازگشتشـان، پرچم متبـرک حرم مطهر را 
زیـارت کننـد. وقتـی به اسـکله رسـیدیم، نیروهـای ناو بـا لباس های 
سـفید نظامی شـان مرتـب و منظـم در حـال پیاده شـدن بودنـد.

خانواده هایشـان نیـز بـا شـوق، خـود را بـه اسـکله رسـانده بودند و ما 
هـم با پرچـم مقابل جمعیت ایسـتاده بودیم. دیدن اشـک و لبخند 
نیروهـا و خانواده هایشـان از زیباتریـن لحظه هـای آن سـفر بـود.

نیروهـای نـاو ابتـدا از جلـو پرچـم عبـور می کردنـد و بـا چهره هایـی 
آمیخته به اشـک و لبخند آن را می بوسـیدند، سـپس با شـور و شـوق 

به سـمت خانواده هایشـان می رفتنـد.

وداع شهدا با پرچم م�هر ر�وی

سـال ۱4۰۳، احمد آقا همراه با کاروان «زیر سـایه خورشـید» به استان 
آذربایجـان شـرقی مـی رود. یک روز مانـده به پایـان برنامه، به شـهر 
خداآفریـن در نزدیکـی سـد ارس می رسـند. او تعریـف می کنـد: قصـد 
داشـتیم پرچـم را بـرای زیـارت بـه سـمت نیروهـای مـرزی ببریـم که 
بـه مـا خبـر دادنـد برنامـه تغییـر کـرده اسـت و چـون آیـت ا... رئیسـی 
آمده انـد، دیگـر بـه سـمت سـد و مناطـق مـرزی نمی رویـم و در شـهر 
خداآفریـن بـه دیـدار خانـواده شـهدا و نیروهـای نظامـی خواهیـم 
رفـت. �هـر مشـغول صـرف ناهـار بودیـم کـه خبـر رسـید هلیکوپتـر 
رئیس جمهـور و همراهـان به دلیـل شـرایط نامسـاعد آب و هوایـی 
دچار سانحه شده است و ایشان و همراهان به شهادت رسیده اند.
احمد آقـا و هیئـت همـراه، یـک روز قبـل از ایـن سـانحه بـه دفتـر 
امـام جمعـه، حجت الاسـام سـید محمدعلی آل هاشـم و اسـتاندار 

آذربایجـان شـرقی، مالـک رحمتـی رفتـه بودنـد و چنـد روز بعـد در 
مراسـم تشـییع پیکـر  آنـان حاضـر شـدند.

، در ایـام دهـه کرامـت حـال و هـوای  بـه بـاور احمد آقـا
� از کشـور رنگ و بـوی حـرم  سراسـر ایـران و حتـی خـار
)ع( می گیـرد؛ گویـی صحـن و سـرای  مطهـر امام رضـا
و  . ا سـت ه ا ه شـد د ر همه جـا گسـتر ت د ن حضـر آ
می گویـد: وقتـی در ایـن سـفرها حال و هـوای مـردم 
را می بینـم، بیشـتر از قبـل می فهمـم کـه زندگـی در 
شـهر امام رضا)ع( و خدمت به زائران ایشـان در حرم 

مطهـر رضـوی چـه افتخـار بزرگـی اسـت.

احمد‌ابراهیمی،‌خادم‌حرم‌امام‌رضا)ع(،‌از‌س�ر‌به‌شهرهای‌مختلف‌با‌پر�م‌حرم‌رضوی‌می‌گوید1

ا�ران، ��ر �ایه خ�رش�د

کن محله احمدآباد، از خادمان  میترا‌صدر| احمد ابراهیمی، سـا
حـرم م�هـر ر�ـوی اسـت؛ مـردی کـه مسـیر زندگـی اش بـا 

واژه هایی چون ای�ار و تعهد گره خورده اسـت. او سـال ها 
در کسـوت معلمـی بـه تعلیـم و تربیـت پرداخـت و در کنار 

آن، حضور در جبهه و فعالیت های جهادی در مناط� 
و محـلات محـروم را نیـز از یاد نبرد.

چند سال پیش از پایان دوران خدمت، توفی� یافت 
به جمع خادمان حرم م�هر ر�وی ب�یوندد و پس از 
بازنشسـتگی نیز مسـیر خدمت را با جدیت بیشتری 
لا هفت سـال اسـت کـه او به عنـوان  ادامـه داد. حـا

یکـی از خادمـان کاروان «زیـر سـایه خورشـید» همراه 
بـا پرچـم متبـرک حـرم ر�وی بـه شـهرها و اسـتان های 

مختلـف کشـور سـفر می کنـد؛ سـفری کـه برای او سرشـار 
از تجربه های معنوی و درس های ناب زندگی بوده است.

راه تجربه

از غرب تا جنوب با پرچم حرم م�هر

� «زیر سـایه خورشـید � «حضـور در طـر «حضـور در طـر
از زندگـی سـال های اخیـر احمد آقـا را تشـکیل 

می دهـد. او در چنـد سـال گذشـته
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به استان های 

مختلـف کشـور سـفر کـرده اسـت
خـودش می گویـد

دربـان حـرم خدمـت می کـردم
� شرکت کنم طر

به استان ایام بود
زود برنامـه دیدارهـا را آغـاز می کردیـم

کـز نظامـی می رفتیـم و  بتـدا بـه مرا ا
خودمـان را بـه مراسـم صبحگاهـی 
می رسـاندیم تـا نیروهـا بتواننـد در 

آغـاز روز
زیـارت کنند

ابراهیمی ادامه می دهد
از همیـن برنامه هـا بـه مرزبانـی 

درس و جبهه در کنار هم

احمد آقـا فعالیـت آموزشـی خـود را از مـدارس تبـادکان آغاز 
کـرد و پـس از دریافـت مـدرک کارشناسـی در سـال۱۳۷۳،
به عنـوان دبیـر ادبیـات در مقاطـع راهنمایی و دبیرسـتان 
مشـغول کار شـد. او در سـال های پایانـی خدمـت، معـاون 
پیش دانشـگاهی بـود و در سـال ۱۳۸۸ پس از 25 سـال کار،

بازنشسـته شد.
امـا مسـیر زندگـی  احمد آقـا بـه تدریـس محـدود نمانـد. در 
دوران دانشـجویی چند بـار بـه جبهـه اعـزام شـد؛ نخسـت 
سـال ۱۳۶۳ در منطقـه کامیـاران، سـپس اسـفند ۱۳۶4 در 
عملیـات والفجـر ۹ در مریوان. به گفته خودش، از ابتدای 
تشکیل بسیج عضو آن بوده و هر جا نیاز به حضور و خدمت 

بـوده، داوطلبانه قدم پیش گذاشـته اسـت.

جهاد بعد از بازنشستگی

برای احمد آقا، بازنشسـتگی به معنای خانه نشینی نبوده 
اسـت. پـس از پایـان خدمـت رسـمی، بـه گـروه جهـادی 
«راه سـعادت» در خیابـان آیـت ا... مصبـاح یـزدی پیوسـت 
کنـون معـاون کارگـروه جهـادی آن مجموعـه اسـت. در  و ا
ایـن سـال ها همراه اعضای گـروه، فعالیت هـای متعددی 
را در سطح شهر به ویژه در مناطق محروم انجام داده اند.
احمد آقـا می گویـد: حـدود یک ماه پیـش، مسـجد والدین،

2( را بهسـازی و  نزدیـک میـدان شـهدا )آیت ا...عبـادی
تعمیـر کردیـم. بازدید از مناطق محروم و کمک به سـاخت 

خانه هـا نیـز از فعالیت هـای ثابـت ماسـت.


